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 بابی وبهائی درايران  

 پرنس دالگورکی را از روي کتاب بهائیان بشناسید
 نويسنده شوقی افندي مترجم نصراله مودت: 31صفحه  –قرن بديع 

درتنفیذ اين رسالت جلیل وقفه حاصل می گشت اين بود که به تقديرات الهی وحكم نافذة سلطانی وسايل  "ه دوران زندان قهرا....با ادام

استخلاص آن يوسف رحمانی از چاه ظلمانی از هر جهت فراهم گرديد وابواب سجن مفتوح شد از يك طرف وساطت ودخالت پرنس 

سايل درآزادي حضرت بهاء اله بكوشید ودر اثبات آن مظلوم آفاق سعی مشكور مبذول داشت از دالگورکی سفیر روس درايران که به جمیع و

طرف ديگر اقرار واعتراف رسمی ملا شیخ علی ترشیزي ملقب به عظیم که درزندان حضور حاجب الدوله ومترجم سفارت روس ونماينده 

 ويش را درحادثة رمی شاه اظها ر نمود .  .  .  .  .   حكومت برائت حضرت بهاء اله را تاّ يید وبه صراحت دخالت وشرکت خ
  

 مقدمه چاپ اول 
 خطاب به بزرگترين مردان جهان
اي پیامبر راستین اي بزرگترين راهنماي  بشر اي ستوده ترين خلق الهی ، سر از خاك برآور وبنگر چگونه دينی که براي سعادت بشر 

فريب ودورويان بی همه چیز شده . مردم را می فريبند وآنا ن را از سعادت ابدي باز آوردي دستخوش اغراض عده اي طمع کاران مردم 

 میدارند گواه باش که نشر اين رساله فقط براي بیداري برادران ايمانی من است وجز اين ديگر هوسی در سرندارم.
  

 مقدمه چاپ دوم
فت مورد استقبال اکثريت روشنفكران ايرانی قرار گرفته وچون ورق انتشار چاپ هاي متعدد کتاب کینیاز دالگورکی چنانچه انتظارش می ر

 زر، دست بدست ومحفل بمحفل میگردد. 
 اما اقلیت ناراضی نیز برعلیه اين کتاب قیام نموده واظهاراتی دربارة آن می نمايند ونمی خواهند به صحت مندرجات آن اقرا رکنند.

به منزله تیشه اي بود که بخار بن فساد خورد وآن راريشه کن کرد با اين حال آيا امكان داشت ما هم همین انتظار را داشتیم زيرا اين کتاب 

، متولیان قديمی اين بتكده پوشالی که سالیان دراز از قبل آن متنعم شده اند به اين بت شكنی ما اعتراض نكنند ودرعوض هو وجنجالی که 

 را انداخته زبان به تبريك وتحسین بگشايند.؟!!!
به ا میگوئیم اين دينی است که سیاست جابرانة روسیة تزاري ) که با اراده متین لنین واستالین وکار گران ودهاقین ازبین رفت( براي ايران م

 ارمغان آورده است . 
یاسی اي کسانی که میگوئید اين کتاب ماخذ صحیحی ندارد برويد درمجلة شرق ) ارگان کمیسر خارجی شوروي( زير عنوان يك نفر س

 همین ياداشتها را مطالعه نمائید. 3291و3291روحانی ، منتشر دراوت 
ز درخاتمه از آقايانی که منكر اين ياداشت ها شده اند سه سوال زير را می نمايد وچنانچه بارها متذکر شده ايم خدارا گواه می گیريم که ج

 نشر حق وحقیقت دردنیا آرزوئی نداشته ونخواهیم داشت .
 چه مناسبت قنسول روس عكس دارکشیدن سید علی محمد باب را اگر قصدي دربین نبوده برمیدارد.به      -3
وقتیكه میرزا حسینعلی ومیرزا يحیی درتهران دستگیر میشوند چرا سفیر روس ) کینیاز دالگورکی( درنزد ناصرالدين شاه به     -9

 وبه بغدادروانه مینمايد. اين دو برادر را از زندان خلاصی می بخشد "شفاعت رفته وشخصا
 دينی که درايران درست شده اولین عبادت گاهش چرا درعشق آباد روسیه ساخته شده ؟!!   -1
  

 مقدمه چاپ سوم 
با تايیدات خداوندمتعال براي سومین بار اين کتاب در دسترس مردم کنجكاو وآنهائی که مايلند تاثیر سیاست دولت هاي اجنبی را 

ببینند گذاشته میشود ما از چاپ ونشر اين کتاب غرضمان استفاده مادي نبوده ونیست زيرا اشخاصی که با  درملت ضعیف ايران

 مطبوعات سروکار دارند میدانند درايران فقط دوصنف کتاب خريدار دارد.
دسته اي ولو مقدس  يكی از کتابهائی که درروابط جنسی زياده از حد مبالغه کند وصنف ديگر کتابهائی که هتاکی وفحش را به هر

ترين افراد بحد نهائی رسانیده باشد از صنف اول کتابهاي گل پري جون ولوند وافريدوت وشب عشق وچرخ فلك عشق ونصف شب 

جرايد میدان اينگونه مبارزه  "عشق را براي نمونه میتوان ذکر کرد. ودرصنف دوم مطالب گوينده بصورت کتاب منتشر نشده وغالبا

 است .



که ما را وادار کرد در نشر اين کتاب  اينقدر پافشاري بخرج دهیم بیدار کردن ذهن مشتی مردم ساده لوح از همه جا بی ولی چیزي 

 خبر بود. 
انتشار اين کتاب جارو جنجالی درروزنامه ها ومجلات بر پا کرد. وذهن آنهائی که به غفلت وارد اين حزب سیاسی ) يا به عقیده 

 روشن شد وعده اي از کارمندان اين حزب فهمیده ا ند پايه اين مذهب روي نیر نگ هائی است . خودشان مذهب ( شده بودند
ما اطمینان نداريم بهائیان درمقابل اين خدمتی که ما به منظور روشن ساختن اذهان توده انجام می دهیم ساکت نشسته واز آزار ما 

بیگانه ويا بیگانه پرستی که از آنها پشتیبانی می کند به ما لطمه هائی  خودداري کنند.بلكه هر لحظه منتظريم ، با تشبث به مقامات

وارد سازند ولی درمقابل دفاع از حق ومبارزة با اجنبی پرست تحمل اين مصائب اندك است بخدا پناه می بريم واز محمد بن 

 عبدالله)ص( استمداد می خواهیم. 
 وبالله التوفیق وعلیه التكلان                                                                                                                                 

 

 يادداشتهاي كينياز داگوركي

  
وارد تهران شدم  در ايران وبا وطاعون قحط وغلا بود .  مردم پريشان روزگار ومرگ ومیر فراوان ، عنوانم مترجمی 3311ژانويه 

خاتمه داده بودم ونیز در دانشكدة حقوق وسیاسی وزارت خارجه که مخصوص  "فارت درتهران ودارالفنون ودانشكده نظام را کاملاس

اشخاص وکسانی بود که از دانشكدة نظام تصديق گرفته وسفارش مخصوص داشته باشند پذيرفته شدم بعلاوه در دربار امپراطور ي 

بخوانم وبنويسم ودردانشكدة مخصوص وزارت خارجه نسبتا تكمیل ترهم  "ارسی می توانستم کاملاکسان متعدد داشتم . من به زبان ف

 کرده بودم . 
بدين واسطه مرا ماّ مور تهران نمودند با دستورات محرمانه که سفیر هم از آن دستورات مستحضر نبود. براي تكمیل زبان فارسی به زبان      

به زبان فارسی آگهی پیدا کنم بوسیله منشی سفارت  "ارسی چون زبان لاتین درفرانسه( براي آنكه کاملاعربی محتاج بودم ) زبان عربی درف

مازندرانی واهل قريه اسك ) قريه اي از قراء لاريجان( بود. ونام معلمم شیخ محمد واز طلاب مدرسه پا منار واز  "خانه معلمی يافتم که اصلا

ضل ، صاحب عقیده وايمان وعارف مسلكی بود. روزي دوساعت با اجازه سفارت خانه درمنزل اوکه تلامذه حكیم احمد گیلانی که مردي فا

 درکوچة وقفی نزديك سفارت خانه بود تحصیل جامع المقدمات میكردم وماهی يك تومان ماهیانه میدادم .
آن يافتم که فقه واصول هم بخوانم.در علاوه بر نحو ، صرف عربی، نصاب وترسل وتاريخ معجم هم می آموختم وپس از يكسال لیاقت 

خدمت شیخ محمد مسلمان هم شدم وبه او گفتم اگر سفیر بفهمد که مسلمان شدم خطر جانی براي من دارد ودرسن بیست وهشت 

 سالگی ختنه کردن براي من مضر وبعلاوه سفیر خواهد فهمید آنوقت نه فقط مرا بیرون میكند بلكه مراهم بكشتن میدهد پس اصول )

التقیه دينی ودين آبائی( را در حق من مجرا داريد شیخ محمد نیز قبول کرد. نماز صبح وظهر وعصر ومغرب وعشا راهم درمنزل شیخ 

میخواندم با يك دختر چهارده ساله زيبائی که زيور نام داشت بوسیله معلم ازدواج کردم وبه حدي شیخ با من صمیمی شده بود که 

وبعد هم معلوم شد که زيور برادر زاده شیخ محمد ونا مزد پسر او بوده وقبل از عروسی پسرش مرده واين  مرا فرزند خود خطاب میكرد

بواسطه صمیمیتی که به من داشت برادرزاده خود را که چون فرزند  "دختر چون يتیم بود درخانه عموي خود مانده بود ومسلما

چه می دانست می خواست يك مرتبه به من بیاموزد ومطلول وشمسیه دوست میداشت به من دادوچون مسلمان وداماد او بودم هر

بالاخره در  –وتحرير اقلیدس وخلاصة الحساب وشفاي بوعلی وشرح نفیسی وقوامین وهرچه از منطق وکلام میدانست به من آموخت 

زل معلم ومرشد خود حكیم احمد نیمچه مجتهد خوش قريحه ونیكو محاوره اي بودم ومرا گاهی از شبها به من "مدت چهار سال واقعا

گیلانی که درگذر نوروزخان از خانه هاي اعیانی بزرگ داشت می برد ومن هم مثل يكنفر از تلامذة او ، از فرمايشاتش استفاده می 

 کردم شبی از ماه رمضان که درآن جابه افطار دعوت داشتم مثل يك  نفر ايرانی با دست غذاي مفصلی خوردم وبه سفارتخانه هم

اطلاع داده بودم که شبهاي رمضان به سفارتخانه نخواهم آمد تمام مدت ماه مبارك را تا صبح بیدار بودم و روز را می خوابیدم ولی 

 دراين مدت يك ماه از حكیم احمد گیلانی بینهايت استفاده نمودم.
میگرفتند منهم درآنجا سر سپرده  شبها جمع کثیري درمنزل حكیم احمد گیلانی مجتمع می شدند وشبهاي دوشنبه وجمعه ذکر

بودم دوستان وبرادران طريقت بیشماري داشتم میرزا آقا خان نوري هم دراين خانقاه سرسپرده بود وبه واسطه او نوري ها وبستگان او 

يحیی که از نو  که از اهل نور بودند جزو مردة حكیم وسر سپرده بودند.از جمله بستگان او میرزا رضا قلی ومیرزا حسین علی و میرزا

کرها و بستگان نزديك میرزا آقا خان  بودند وخیلی هم به من اظهار خصوصیت می کردند دونفر اخیر الذکر محرم من شدند . از هرجا 

 خبري می شد به من اطلاع می دادند من هم درعوض آنچه لازمه کمك بود به آنها می کردم .
تقاد واقعی نداشت بی نهايت دمخور شده بودم حل هر مشكلی را از او می خواستم او من با حكیم گیلانی با آنكه به مسلمانی من اع

هم بدون مضايقه مشكل مرا حل می کرد يك روز از آن حكیم دانشمند سئوال کردم که ايران با آن عظمت واقتدار که يك حدش 

بودند چگونه از يونان واز غرب ومغول شكست مطیع و باجگذار او  "آخر هند وحد ديگرش آخر حبشه بود وشرق وغرب عالم تما ما

خورد. فرمود همان قسم که ظهور جسم خارجی دربدن  انسان  سبب رنجوري ومرض می شود ومزاج انحراف از اعتدال حاصل می 

يهودي ومزدك که اساس  "کند اجنبی وملل خارجی در کشور همین عمل را می کنند يعنی ملك وملت را مريض میكند خصوصا



مملكت را اين دو فراهم نموده اند درابتداي امر يهود ومزدك در دربار شاهنشاهی ايران ايجاد نفاق نموده و اسا س بدبختی  خرابی

 ايران را فراهم نمودند.
سستی عقیده بزرگان بی دين و ايالت مداران ، زن گرفتن بزرگان از يهود ي ها و اين باعث شد که نفوذ زيادي دردربار ايران پیدا 

مورخان معروف به کتاب استر مشتمل برده فصل که هر فصلی مشتمل برچندين آيه است( 39دند. ) رجوع به تورات به کتاب کر

واختلافی که میان شاه وبزرگان ايجاد نمودند.هیر بدان می گفتند مردم کافر شده وکلیمی ها به شاه می رساندندکه همه رؤساي 

 مذهب  واعیان دشمن شاه شده اند .
بود که نسبت به يكديگر منافق شده واطاعت وصمیمیت تبديل به نفاق و دسیسه کاري شد .دروغ و تزوير که در مذهب ايرانی اين 

بدترين گناه بود رواج يافت آن اطا عت وصمیمیت  از بین رفت آنوقت يك دسته از يونانی ها که تا آنوقت مخذول ومنكوب ايرانی 

ه حدي اختلاف ونفاق درايران شیوع يافته بود که بخط يونانی مكاتبه ويونانی ماْبی را افتخار خود می بودند سرتاسر ايران را نورديدند.ب

 دانستند .
پس از مردن اسكندر سلسله اشكانیان هم نتوانستند اين نفوذ اخلاقی وآداب يونانی که چون زهر براي ايران بود از بین ببرند. وسلسله 

ه دين زرتشت را دوباره مثل اول رواج دهند ويك انتظا ماتی براي روساي مذهب  مقرر دارند ممكن ساسانیان هم هرچه فرياد کردند ک

مؤبد ها وهیربدها عقیده وايمان کاملی نداشته ودردربارهم مردمانی بی عقیده وايمان از روي تزوير ورياء به شاه اظهار  "نشد زيرا اساسا

 پاتاکوس سرمشق گرفته بود نغمه جديدي در ايران آغاز نمود.خلوص می کردند ومزدك هم که از يونانی هاي اس
که آن مذهب هم يك بدبختی جديدي از همة بدبختی ها بالاتر وبه يهودي ها کمك می نمود از طرف مغرب ايران هم مسیحیت 

گی به دين بهی تبديل به نفوذي بسزا پیدا می کرد اين هم يك اختلاف ديگر که بر ساير اختلافات افزوده شد. بلی آن توحید ويگان

نفاق ودوئیت شد واين اختلافات که بوسیله يهود ومزدك ومسیحیان ايجاد شده بود سپس ضعف مملكت وملت گرديد وآن شد که 

يك دسته عرب  به امر خداي بزرگ يك چنین ملت بزرگی را مغلوب کرد پروردگار عالم از میان يك مللی که در يك منطقة خشك 

دگی می کردند و قوت لا يموت نداشتند و به شتر بانی ايرانیان افتخار می کردند شخصی برگزيدتا شرق و غرب عالم وبی آب و علف زن

را به يك دين در آورد که همة خلق زمین برادر واقعی باشند و اختلاف نژادي را بر اندازند و اين دين براي ساکنین کرة زمین است و 

لتش آن دين حنیف حقه که سبب و حدت مسلمین شده بود دشمنان اسلام و رؤساي خود اختصاص به عرب ندارد ولی پس از رح

پسند و جاه طلب در ان تولید نفاق نمودند و آن اخوت واقعی را به دشمنی و آن مودت و توحید را به دوئیت و نفاق مبدل کردند و 

ا به حدي رسانیدند که دولتهاي ديگر قسمت عمدة اين اختلافات باعث بد بختی و شكست اسلام شد و اخیرا  هم   اختلافات ر

مملكت ما را هم چنین قسمت عمدة مملكت عثما نی را عدوا نا تصرف نمودند و اگراين اختلافات نبود قدرت چنین کاري را نداشتند 

  . 
عیسی و حضرت باري درختام فرمايشا تشان فرموند که دين خدا همیشه يكی بوده آن چه حضرت آدم و حضرت موسی و حضرت 

خاتم النبیین )ص( فرموده همه بر يك نهج است نا موس و سنت خدا تغییر پذير نیست و اگربشر به سنت حضرت ختمی مرتبت 

رفتار کند مثل اين است که بست آدم و موسی و عیسی و بیست و چهار هزار پیغمبري که از اول دنیا مبعوث شده اند رفتار کرده زيرا 

سنت خداست ودست نخورده است ولی سنت ساير پیغمبران به وسیلة رؤساي خود خواه دين خودشان سنت حضرت محمد )ص( 

تحريف شده است و سعادت بشر را تعهد نمی تواند بكند يك مثل کوچكی براي شما می زنم ) عیال يك مرد مسیحی اگر مبتلا به 

لاف سنت انجیل است که امروز در دست شما ست پس دق و سل باشد شخص مسیحی نمی تواند زن خود را طلاق بدهد زيرا بر خ

اصول اجتما عات و قو میت و از دياد نسل بدين وسیله گسیخته می شود و اين دين آسايش و سعا دت بشر فرستاده نه از براي بد 

 بجتی و بیچا رگی آنها . 
تگیري فقرا ، پاکیزکی ، طهارت ، ازدياد نسل ، هیچ کس کوچكترين ايرادي در اصول و فروغ سنت خاتم النبیین نمی تواند بگیرد دس 

حفظ الصحه ، خوش اخلاقی ، مردانگی  فوت ، وفاي به عهد ، حق شنا سی ، انتشار علوم و فنون ، عدالت کردن ، نیكی نمودن ، 

ا ، کسب علوم و رشادت ، شها مت ، شاد نمودن دلها ، تربیت نمودن اطفال به صفحات ممدوحه ، متفق نمودن بشر ا به آبادي دنی

فنون و انتشا ر آنها ، راستگويی ، خوش نیتی ، رفع اختلافات نژادي ، محترم شمردن جان و مال و ناموس عا مة مردم ، امتیاز فضلی و 

هزاران سنت هاي مفید ديگر و راه سعادت بشر منحصر به عمل نمودن اين سنت ها و جزو واجبات دين است هر بدي را نهی کرده و 

ی را امر نموده گوشت خوك و خمريات را نهی و هر علمی را امر فر موده که از زن و مرد و کوچك و بزرگ بخواند اگر چه در هر خوب

 دورترين نقاط دنیا باشند . 
تیر اندازي و سواري و ورزش کردن را امر کرده تن پروري و تنبلی را نهی نموده هزاران سنتها ي ديگر که براي بشر مفید است 

 صو صا پاکیزگی و طها رت و اخوت و مساوات و ترقی طلبی و مشورت در امور را امر فرموده است. و مخ
  

اگر ملتها ي اروپا مسیحی هستند اين توپ و تفنگها چیست که براي جان مخلوق خدا ساخته اند ؟ حضرت مسیح در انجیل که امروز 

طرف چپ خود را هم بگیريد که بزنند پس چرا به سنت او رفتا ر نمی  دردست شما ست فر موده اگر سیلی به طرف راست شما می زنند

کنند سنت اسلام مجا هدت فی سبیل الله است با دو روئی و بد کرداري همیشه بايد جنگید براي جهاد در راه دين همه بايد حاضر باشند و 

رند در ضمن چند شعري از گفته میرزا ابو القاسم قائم مقام ) اختلافات نژادي را از صفحه دنیا بر اندازند و همة خلق را به دين خدا در آو



صدر اعظم ( و يك نفر ديگر در آن مجلس خواند که چند فرد آنرا در ذهن خود سپردم ) سلامت نه به صلح و نه به جنگ است ؛ نه حاضر 

 کردن توپ و تفنگ است. 
زا ابو القاسم قائم مقام که دشمن ماست با حكیم احمد گیلانی محرمانه و چند شعر ديگر که از خا طرم محو گرديده است معلوم شد که میر

آمد و شد دارد و به وسیله اي او را بايد از بین برد مختصر آنكه در شب هاي رمضان در حضورحكیم احمد گیلا نی بی نهايت استفاده نموده 

مطلب را به وزارتخانه کما هو حقه را پرت می نمودم و اسباب  و استفادة علمی مخصو صا بردم و اطلا عات مفیدي به دست آوردم تمام اين

ترقی و افزونی مواجب من شد و مواجب مرا دو برابر کرد و من هم به کوشش خود می افزودم به حدي که سفیر و نايت سفیر به من 

ی کردم ولی سفیر براي حسادت راپرت به حسادت می کردند ولی غافل از آن بودند که من جزئیات کا ر را يومیه به وزارت خانه را پرت م

وزارت خانه داده بود که من مسلمان شده ام عما مه و عبا می پوشم و در خانه اعیان و علما با عبا و عما مه می روم حتی نعلین زرد می 

و منما و اين از جهت آن بود که پوشم جوابش داده بودند که کار به کار او نداشته باش و کاملا او را تقويت کن و کوچكترين مخا لفت با ا

 من از همان سال اول تمام مراتب را بدون کم و زياد به دولت متبوعه خودم اطلاع داده و نوشته بودم که براي اطلاع کا مل مجبور بودم به

ا نه است و از روس ها و اين عمل تا در هر محفل و مجمعی را داشته باشم ولی بر عكس به معلم چنان وا نمود می کردم که اسلام من محرم

 فرنگی ها کسی نبايد به اسرار من پی ببرد که سبب قتل من و بیوه شدن برادر زادة تو خواهد شد. 
ما هی ده تومان به وسیلة شعبة سري وزارت خانه به توسط صندوقدار سفارت حسب الحواله من مستقیما به شیخ محمد کار سازي می شد 

ران بودم و از صرفه جوئی اين و جوهات چند باب اطاق و حمام به دستور من تما ما با آجر ساخت و در خرج خانه شیخ محمد روزي دو ق

ضلع شما لی آن دو سالن شیك که يك راه رو در وسط و دو با لا خانه هم بالاي آن و به علاوه درب هاي خیلی قشنگ و شیشه هاي الوان 

ق مخصوص که دو پنجرة محكم و يك در يك لته داشت براي پذيرايی رفقاي خود ساخته به اين دو سالن و محل خوابگاه من بود و يك اطا

بودم و پشت اين اطاق يك درز کوچك تخته اي بود که يك پاکت می توانستند از اين درز صندوقچه بیا ندازند و صندوقچه در اطاق بود و 

صندوقچه می انداختند و می رفتند و میرزا اول کسی بود که در اين هر يك از رفقاي من که مطلبی داشتند می نوشتند و مستقیما در اين 

اطاق وارد شد و مطا لب بسیار مهمی به من راپورت داد خلا صه رمضان سال دوم و سوم هم کذشت و در اين رمضان علا وه بر کسب معلو 

و عما مه و قبا و کفش هاي ساغري و نعلین و مات و اطلا عات مفیده طريقه عما مه پیچیدن را هم آموخته بودم و چندين دست لباس 

شالهاي ظريف خريده تمام اين البسه مانند لباس علماي متشخص و به عنوان تهیه شده بود . در وقت نماز تحت الحنك می ا نداختم و اذکا 

 ر و ادعیه زياد می خواندم . 
بی اعتماد و هر ترقی علمی را براي ايران کفر قلمداد می کردم و  خلا صه يك آخوند به تمام معنی با سواد و معنوي بودم به هر نو ظهوري

کما هو دستورات وزارت خارجه و دربا ر امپراطوري را به موقع اجرا می گذاشتم و هیچ اشتباهی در امور سیا سی نكره بودم فقط در مردن 

داد محرمانه عباس میرزا ي ولیعهد به دولت  فتحعلی شاه ظل السلطان را تحريك کردم که دعوي سلطنت نمايد ولی غافل از قرار

 . امپراطوري بودم و به محض اين که از در بار امر شد که بايد به محمد میرزا پسر عباس میرزا ولیعهد مساعدت شود عملیات را وارونه نمودم
تبعید آنها اکتفا نمودند و به اردبیل نفی بلد عده اي از اين بیچا ره ها را در نگا رستان گرفتند ولی من نگذاشتم آنها را کور کنند فقط به 

 کردند پس از مكا تبات با وزارت خارجه امپراطوري وسا يل فرار آنها را به روسیه من فراهم نمودم ظل السلطان و رکن الدوله و امام وردي

ار داد ند براي آنكه اگر محمد شاه درست اوامر میرزا و کشیكچی باشی را با گماشتگا نی که از تهران فرستاده بودند آنها را به طرف روسیه فر

ده دولت امپرا طوري را اطا عت نكرد آنها را براي او لولو بسا زم ؛ وپیشنهاد دادم که اين شا هزا دگان را تحت الحفا ظة دولت روسیه نمو 

ا من طرح صمیمیت گرفت فورا محرما نه مواجب و جیرة مكفی به آنها بدهند و از آنها نگاهداري نمايند ولی به محض آنكه محمد شاه ب

ان نوشتم که آنها را به دولت عثما نی روانه کنند محمد شاه را تحريك کردم فتح هرات را د رنظر بگیرد و افغان را کما فی السا بق جزو اير

زان ايرانی اين فتح را بكنیم و يك نمايد تا تدريجا در آنجا ترتیب قشون داده شود همان قشو نی که نادر به هند رفت و ما به دست سر با 

 سره مالك آسیا بشويم محمد شاه کا ملا موفق به فتح هرات شد ولی رقیب ما مانع و دو لت ايران را به وسا يلی چند از اين عمل منع کرد و

پشت گرمی ما مالك تاج و  محمد شاه کا ملا می دانست که پدرش به وسیله دولت امپرا طوري ولیعهد ايران شده به علا وه  می دانست به

تخت ايران شده است و با ما صمیمی و يگا نه بود حتی هر روز کسا نی را که با رقیب ما و ساير دول فرنگ به اسم ترقی ايران بند و بست 

هت وزرا ء هم تكلیف می کردند فورا زير آب او را زده به قد و میزان کردارش مكا فات می داد. تبعید می کرد ، يا قهوه می داد و از اين ج

خودشان را فهمیده بودند و همة شاهزادگان و اعیان و اشراف و علما ء محرمانه متوجه ما شده بودند و اغلب امور تحت نظر ما حل و عقد 

ر اين مدت می شد و هیچ امیر و يا وزيري جرئت مخالفت ما را نداشت و محمد شاه به طوردل خواه ما با دولت امپراطوري رفتار می کرد و د

 من کا ملا به اوضاع و اخلاق و عادات علما ء و امراع وتجا ر حتی نسوان آگا هی حاصل نموده بودم.  

رمضان سال چهارم رسید حالیه من قريب پنج سال است در ايران تحصیل ومطالعه می کنم وزحمت می کشم وهمه قسم فداکاري میكنم 

 ته ام . وبی نهايت طرف توجه دربارو وزارت خارجه گش

از وضعیت خود خرسند وخشنود بودم  زيور هم يك پسر کاکل زري براي من آورده در شباهت يك سیبی است با من نصف کرده  "کاملا

 اندسورها دادم و اسم گذران نمودم و اسامی چند از قرآن انتخاب و قرعه به نام علی در آمد . بی نهايت شادي و وجد کردم نامش علی کینیا

کی ! شد به همین قسم گزارش به دولت متبو عة خود دادم ولی به شیخ محمد و دوستانم به قسمی وانمود کردم که سفارت و ز دالگور

اجنبیها ندانند . باري در اين رمضان هم چون رمضانهاي گذشته شب ها رااز افطا ر تا نزديك سحر در منزل حكیم احمد گیلانی به سر می 

ديگر که فقط شبهاي دوشنبه و جمعه سه چهار ساعت در آن محفل معرفت می گذراندم شبی از شبهاي بردم يعنی بیشتر از ماههاي 



رمضان از حكیم سئوال کردم حضرت مولائی اسلام به شعبات مختلفه تقسیم شده کدام شعبه حق است و کدام يك با طل فرمود اسلام 

و يك فروع الدين و موضوع آن شهادت بیگانگی خدا و رسالت محمد  شعبات ندارد اسلام عبارت است از خداوند و قرآن يك اصول دين

مصطفی )ص( است که از طرف خدا قرآن مجید را براي خلق دنیا و سعادت بشر آورده است اسلام جز اين چیز ديگري نیست حضرت امیر 

یغمبر اکرم قبل از رحلتش بر حسب قوانین و مؤمنان )ع( علاوه بر عمو زادگی و دامادي پیغمبر اول من آمن با لله بود و پدر حسین و پ

سنت اسلامیه به پسر عم و دامادش که افضل مردم بود امر می کند  که پس از او خلیفه و پادشاه مؤمنین است ولی حضرت علی بن 

دوئیتی بین مسلمین  ابیطالب )ع( چون کارشكنی اجماع امت و بعضی از دورو يان و مفسدين را ديد گوشه نشینی اختیار فرموده و نگذاشت

حاصل  شود ولی در همان حال چند نفر از مغرضین جاه طلب دين پاکی را که خداي بزرگ براي خوشی و سعادت خلق دنیا و نژادهاي 

مختلفة ساکنین زمین فرستاده بود دستاويز نموده می خواستند همة جهان را منحصر به خود کنند و به دنیا سلطنت نمايند و بر خلاف 

ديث پیغمبر اکرم رفتا ر نمايند ) دستور پیغمبر آن بود که اجماع امت آن روز که مسلمانان بودند کسی که ازمیان مسلمین افضل ، نص ح

ده اعلم ، افهم، اورع، با سیاست و کیاست تر از همه باشد براي امیر المؤمنین شدن انتخاب کنند (ولی بر خلاف سنت و امر پیغمبر رفتار نمو

( بهاصول لجبازي يك نفر عرب را که فضیلتی بر  "ونفاقا "اب آن روزه که حضرت ختمی مرتبت فرموده بودند )الاعراب اشد کفراو همان اعر

 سايرين نداشت و فقط طرفدار سلطنت عرب بود انتخاب نمودند و کشمكش از آن تا ريخ شروع شد .
وانستند بر مسلمین جور و ستم نمودند حتی حسین بن علی )ع(که ذرية پس از دورانی يزيدبن معاويه سلطان شد و بنی امیه هر چه می ت 

رسول خدا بود چون می فرمود که اعمال يزيد بر خلاف دين خدا است و اين حكومت حكومت غیر اسلامی است و بايد يزيد از خلافت خلع 

 شود او را کشتند . 
کردند . عبادت پنج گانه که بین مسلمین معمول است همه يكی است چند  اهل و عیالش را اسیر نمودند . واختلافات را شديد و بلكه اشد

نفر مثل ابو حنیفه يا امام شافعی يا حنبلی يا مالكی يا امام جعفر )ع( اينها در اصل دين  هیچ اختلاف داشتند مثل امروزه که چند نفر 

آنها هم به اين نهج بودند يك دسته مقلد امام حنفی يك دسته  مجتهد در عتبات عالیات هستند هر دسته تقلید يكی از آنها را می نما يند

 مقلد امام شافعی و يك دسته مقلد امام مالكی يا امام جعفر صادق )ع( هستند . اينها از خودشان حرف در نیاورده اند در جزئیات مثلطهارت

 و وضوء و امثال آنها بین خود يك اختلاف دارند و الااصل دين يكی است . 
تم خیر چنین نیست شیعیان آنها را لعن می کنند فرمود که مسلمان هرگز لعن به صاحبة رسول خدا نمی نمايد و من مخالفم من گف

حضرت امیر مؤمنان خانه نشین شده و نگذاشت هیچ اختلافی حادث شود و شخص علی بن ابیطالب )ع( جاه طلب نبود و د رآن هنگام هر 

ستادگی می فرمود هر اشكالی که حق داشتند رفع می فرمود و مخالفین را مؤالف می نمود . پس از کس می خواست ايجاد اختلاف کند اي

 اينها مسلمین به شناعت عمل بنی امیه پی بردند و آن ها را معزول نموده وبنی عباس را به جاي آنها منصوب نمودند. 
ید کا ظم رشتی را نه اين کا فر است نه آن . اسلام يك دين است خدا و اگر امروز شما تقلید آقاي احسا ئی را می کنید يا تقلیدآقاي آقا س

قرآن يكی و الا هر يك از مسلمین او لو الا مر يا خلیفه شود در قرآن  و احاديث و سنت نبوي تغییر حا دث نمی شود و دين خدا يكی است 

فقرا و يتیمان و ابن السبیل دستگیري کن ؛ دروغ نگو ، افترا مزن و  . شما پاکیزه باش و به طهارت نما ز بخوان ، روزه بگیر ، زکوه بده ، به

کمك به خلق خدا بكن ، مؤدب و خوش کردار باش ؛ نیت بد نداشته باش مسلما نی ؛ ولی افسوس در هنگا می که اين فاضل دانشمند و 

دم چگونه اختلاف بین مسلمین را افزون کنم و مسلمان پاکدامن و پاك دين اين فرمايشات و نصا يح را می فر مود من يادداشت می کر

 چگونه ايران را به وسیلة نفاق و بی دينی مسخر نما يم تمام هم من يافتن را ه اختلاف و نفاق بین مسلمانان بود. رمضان تمام شد ولی من

اشتند ) مقصود میرزا يحیی برادرش چند نفر محرم خود را تربیت جا سوسی می نمودم وهیچ کدام لیاقت میرزا حسین علی و برادرش را ند

 است . ( 
  

واقعا ايرانی ها آدم وطن پرستی هستند و راپورت چی گري را کا ر پست و رذل و خبر چینی و نما می را کار بد و زشتی می دانند خلا صه 

 نژادارين ها بی نها يت مغرور و وطن پرست و با ذکا وت هستند. 
حسین علی در گرمی هوا آمده بود که مراملا قات نمايد ولی من در دو فرسنگی شهر بودم پس از  پس از رمضان يك روز دوشنبه میرزا

 آمدن به شهر در صندوق نا مه هام يك نامه از او ديدم که را پورت داده بود که ديشب غروبی قائم مقام صدر اعظم به خانه حكیم احمد گیلا

به عنوان اينكه صدر اعظم را به بینم وارد اطاق قهوه خا نه شدم حیكم با قائم مقام  می نی آمده بود و من به وسیلة گل محمد نو کرحكیم 

گفت اين شخص ) محمد شاه ( لايق سلطنت نیست نوکر اجنبی است و بايد يك نفر ايرانی پاك طینت مثل زنديه پادشاه شود . وسايل کار 

ه جنوبی حاضر است همه جور با ما مساعدت کند و حكیم احمد هم تصديق را به توسط و کمك اعیان و سردارها بايد فراهم کرد و همساي

می کرد و می گفت شما و تدبیرات شما اين شخص را به سلطنت رسانیده من چند ين مرتبه در اين خصوص به شما گفتم ولی مواقعی 

اد گان بلافاصل مدعی سلطنت بودند و اگر هنگا می که در نگا رستان بوديم و اغلب شاهز "چند به دست آمد که شما مانع شديد خصوصا

بزرگان زنديه را حاضر نداشتید علی میرزاي ظل السلطان که بود و به علاوه میان اين چند نفر شاهزاده يك نفر که لايق بود به تخت می 

ز دنیا خواهد رفت و حق به نشاندي . قائم مقام فرمود ملاحظه خواهید نمود که اين جوان مريض که نوکر اجانب است مثل پدرش ناکام ا

 حقدار خواهد رسید . 
به سفارت رفته غلام با شیرا خواسته بدون اينكه مطلب را با ديگري به میان بگذارم يكسر به باب همايون رفته  "پس از خواندن اين نامه فورا

 و پیغام کردم که مطلب واجبی از طرف دولت خود دارم و بايد به شخص شاه عرض کنم .



ز اندرون سراسیمه آمد تعظیم کردم و گفتم مطلب محرمانه است و سواد مكتوب را به او دادم با خود من مشورت کرد به علاوه فرمود شاه ا 

چند ماهی است که صدر اعظم با اينكه تمام اختیارات را به او داده ام مرا می خواهد وادار کند که با دولت امپراطوري مخالفت کنم و 

واپس بخواهم و صاحب منصبانی چند از فرانسه يا از انگلیس خواسته سر با ز تر بیت کنم و اسلحه جديد از دولت خارجی شهرهاي ايران را 

ا بگیرم و مدرسه چون فرنگیان باز کنم و می گويد مبلغ گزا فی هم دولت انگلیس بلا عوض براي انجام اينكار خواهد داد که تهیة اين کا ر ر

قت او شدم با انیكه چند ماهی نبود که من با او راه يافته بودم همة اسرار دولتی خود را به من گفت عرض کردم  ببینیم من متحیر از صدا

بايد هر دو را از میان بر داشت فرمود قائم مقام را فردا به کیفر اعمال خودش می رسانم ولی حكیم احمد بسیار مشكل است چون جنبة رو 

کردم کار او به عهدة من از اين عهد من بسیار خرسند شد و مرا بوسید و گفت با رك الله از وقتیكه تو  حانیت و ارشاد و بزرگی دارد عرض

 مسلمان شدي به درد مسلمانها می خوري و يك انگشتر الماس بر لیان و يك انگشتر زمرد گرانبها به من مرحمت فر مودند . 
ا خواستم يك اشرافی فتحعلی شاهی به او دادم و آن زهر را به او سپردم تا هر من آمدم منزل زهره قتالی تهیه نموده میرزا حسین علی ر

طور ممكن است داخل گل نبات حكیم گیلانی نمايد و کارش را يكسره کند و به او گفتم براي آنست که حكیم بیشتر متوجه من شد و مرا 

ورانیده کار حكیم را يكسره نمود  شاه هم قائم مقام را که به حكیم خ 3913صفر  93دوست بدارد او هم به وسیله اي که می دانست در 

يكسره کرد ولی من زود تر از شاه انجام خدمت خود  3913در باغ لاله زار منزل داشت دعوت به نگا رستانش نمود و کار او را هم در سلخ 

 را نمودم . 
دي که در اطراف طهران و مازندران داشت همه را دولت ضبط شیون و هیا هوي غريبی در خانة حكیم افتاد و پس از مرگش ده دوازده آبا

کرد و خالصة ديوانی نمود و از اين جهت مردم فهمیدند که رحلت حكیم به وسیلة محمد شاه شد با ري پس از فوت قائم مقام در مجلس 

داشتند معهذا حاج میرزا آقا سی ايروانی که ديگر به خدمت شاه رسیدم با اينكه چندين نفر مثل آصف الدو له و الله يار خان داعیة صدارت 

مرا معلم ولیعهدي او بود صدر اعظم نمود و او کا ملا مطیع و زارع منش بود میرزا آقا خان هم که از دوستان بود وزير لشكر کرد و بی نهايت 

کرد و مرا دچار کشمكش هاي بیهوده از اين بابیت خرسند نمودند و به حددي من محرم اسرار شاه شده بودم که سفیر به من حسادت می 

نمود ولی از طرف ديگر روزگا ر من از اطراف رو به ترقی بود و اين ترقی مرا شیخ محمد استادم از قدم برادر زادة خود و علی فرزندم می 

هايت به من علاقه داشت و دانست گفتم شیخنا از برکت اسلام و نما ز است گفت چنین باشد فرزند تو درست می گوئی . برادر زاده اش بی ن

شب را هم با هم مشرب می خورديم و رفتار من با او مثل يك زن و شوهر فرنگی به حدي نسبت به من جسور بود که گاهی زن عمويش او 

را نصیحت می کرد که چرا چنین می کنی من به زن عمويش می گفتم من دوست دارم که چنین باشد . هر چه می خواست براي او تهیه 

ی کردم چندين دست لباس زري و مخمل کاشی و ترمة کشمیري و همه قسم جواهر داشت . اسباب خا نة بی نهايت تمیز و اعیانی براي م

و او تهیه کرده بودم ولی او به من بیش از همة اسباب ، جواهر ، اثا ثیه و پول بود و بی نهايت مرا دوست می داشت و من هم بی نهايت به ا

کردم و هر روز که من به سفارت خانه براي دادن راپورت می رفتم زيور هم منزل علماي معروف رفته از زندگا نی آنها براي  اظهار علاقه می

من که بچه کسی علا قه دارند و با چه کسی بیشتر رفت . آمد می کنند و به حرف چه کسی بیشتر گوش می دهند و بچه چیز خیلی ما 

پس از آگهی از آن مراتب به فراخور حال هر يك طلا نیا زشان می کردم و به وسايل مختلف محور ملا  يلند براي من خبر می آورد و من

 هاي تهران و اعیان و اشراف در دست من بود.     
هر وزير وطن پرست که با رقیب ما آمد و شد داشت به وسیلة ملا هاي معتبر گا هی تكفیر شان می کردم و گاهی چون قائم مقام به 

رستان می فرستاد مشام . سیا سی من جلب ملا ها و شاهزادگان و اعیان و اشراف به وسیلة پول و اين اول مرتبه اي بود که به وسیلة اين نگا

 سیا ست بر رقیب خودغلبة کا مل نمودم و باعث ترقی من در دربا ر گرديد. 
ة خوب گرفته شده بود به پنجاه هزار منا ت طلا ترقی داده شد . من هزار منا ت طلا بود چون نتیج 92مخارج سا لیانة اين عمل در ابتدا ء 

هر سا له از اين وجوه براي اعیان و شاهزادگان و آخوند ها ي صاحب نفوذ سو قات هاي خوب از روسیه فرنگستان می دادم با ري به حدي 

ستم می کردم و به حدي من خود مانی شده بودم که در هر نفوذ ما در دربا ر ايران زياد شد که به وسیلة آخوند صدر اعظم . هر چه می خوا

محفل و محضري مرا دعوت می کردند منهم واقعا مثل آخوند هاي صاحب نفوذ دخالت در امور می کردم و براي وظا يف میرزا نصر الله 

میرزا براي گلپايگا ن موچهر میرزا اردبیلی و وزارت امور خارجه میرزا مسعود آذر بايجا نی و براي حكومت بروجرد و سیلا خور بهمن 

مازندرانی فضل علی خان قره باغی که از آشنا يان و دوستان بود معین شده بودند و با اينكه من رأ ي نداشتم به آقا خان محلا تی حكومت 

زد بهرام میرزا را براي بدهند حكومت کرمان را به او دادند ولی در عوض چند نفر از دوستان ديگر چون خانلر میرزا را براي حكومت ي

حكومت کر مانشاه منصوب فر مودند باري هر يك از وزرا  عوا مراي دولتی و حكمرا نان و لا يات که منا سبات آنها با ما خوب بود صاحب 

 شغل خوب می شدند. 
و شد نصر الله خان قاجا ر پسر امیر حكومت فارس که با فیروز میرزا بود به منوچهر خان معتمد الدوله واگذار و پیش کاري فارس به عهدة ا

خان سر دار کشیك چی باشی شد الله وردي بیگ گرجی که محرم من بود مهرداد هما يونی گرديد من براي رفقا و دوستان هر چه ممكن 

میرزاي شجاع بود اقدام می کردم و اعلیحضرت محمد شاه بی نهايت به من لطف داشتند و حتی کسا نیكه با ما ضد بودند مثل حسن علی 

السلطنه و محمد میرزاي حسام السلطنه و علینقی میرزاي رکن الدو له و امام وردي میرزاي ايلخا نی و محمد حسین میرزا حشمت الدو له 

اردبیل و اسما عیل میرزاو بديع الزما ن میرزا پسر ملك آراء و ساير دوستان قائم مقام که با رقباي ما بند و بست داشتند همه را تبعید به 

ت فرمودند و شاهزاده ناصر الدين میرزا به ولیعهدي مستقر و قهر مان میرزا که از طرفداران قرار داد محرمانة عباس میرزاي ولیعهد با دول



امپراطوري بود از خراسان احضا رو حكمران آذربايجان و پیشكار ولیعهد شد و فريدون میرزا به حكومت فارس منصوب و فیروز میرزا که 

 کم فارس بود براي بر داشتن آقا خان محلا تی از کرمان که با رقیب ما مربوط بود به حكومت کرمان منصوب کردم. حا
راست است در ظاهر حا جی میرزا آقا سی صدر اعظم بود ولی به حدي من با محمد شاه مربوط بودم که در اغلب امور دولتی با من مشورت 

واه خود می دانست و اقبالم با اعلا درجه رسیده بود با اين همه خوشبختی يك مرتبه روزگار من چون می کرد ومرا کا ملا مسلمان وخیره خ

شب تار شد طفلم مبتلا به مرض آبله شد و پس از پنج روز فوت کرد و باي سختی مجددا در تهران بروز کرد و يك مرتبه مرا بی کس نمود 

ور عیالم که چون جان شیرين او را دوست می داشتم زن عمو يعنی عیال شیخ محمد همگی در شیخ محمد معلمم که از پدر مهربان تر و زي

 ظرف يك هفته مبتلا به و با  شده وفات کردند. 

یوع بیش از هشت هزار نفر در اين شهر کم جمعیت به مرض وبا در گذشتند مثل سال اول ورود من در اين شهر قحط و غلا و طا عون وبا ش

ال اول به نكه امسال ثلث تلفات آنسال را نداشت معهذا من تصور می کردم که دنیا زير و زبر شده است و هزاران مرتبه از آن سيافت و با اي

بی نها  من بد تر گذشت آري صور اسرافیل دمیده شد و انتظار مرگ را داشتم چندين روز به حال بهت افتاده و از بد کاري هايی که کرده

راپورت میرزا  دم که چرا من اسباب قتل مردم پاکدامنی مثل حكیم گیلانی آن زاهد ربانی و قائم مقام را به واسطة يكيت نادم و پشیمان بو

به  وزير مختار دولت روسیه که مردي جسور و دسیسه کار و مفتري بود« گراف سیمینو يچ » حسین علی فراهم نمودم در همین اوان 

هزار منات طلا را به کسان عیالش تقسیم و صرف مخارج شخصی و هواو  12دالگورکی سالی  وزارت خارجة دولت امپراطوري نوشت که

تومان به خرج آورده و  12سال پیش ما هی ده تومان می داد و حا لیه چنديست ما هی  1هوس خود می کند به شیخ محمد پدر زنش 

ه به از وزارت خارجه از من خواستند و چون علا قة مفرطی کحال ان که مدتی است مرده و شايد اصل هم نداشته باشد توضیحات مقصلی 

ب تهی ماندن تهران داشتم به واسطة اين حوادث دلخراش يك مرتبه ساقط شده بود و هیچ خواب و خوراك نداشته و نزديك بود از غصه قال

ه روسیه اتب را به عرض بر سانم لذا مرا بکنم ، پس بهترين وسیله را هجرت دانستم لذا در جواب توضیحات عرض کردم که بايد حضورا مر

رض شاه خواستند ومن هم به تمام دوستان تهرانیم رساندم که هر چه می توانند با گراف سیمینويچ مخالفت نمايند و نیز مراتب را به ع

يشان سیه احضار نموده ارساندم که چون من مسلمان شده ام گراف سیمینويچ که در دين مسیح متعصب است زير آب مرا زده و مرا به رو

یر او را هم رضايت نامه مفصلی به من مرحمت فر موده و قول دادند که با گراف سیمینويچ مسا عدتی نكنند و حتی پس از چندي تغی

قلی و  ضابخواهند با اين وزير مختار بی هنر تمام مستقري و ما هیا نة دوستان و رفقاي من حتی میرزا حسین علی و میرزا يحیی و میرزا ر

غیره که محرمانه ما هیا نه می گرفتند قطع و تمام سا زمان مرا بر هم زد و من هر چه کرده بودم و ارونه نمود و رشته هاي مرا حلا جی 

یچ شك و کرده پس از پنج سال و چند ماه که در ايران بودم به من ثابت شد دين اسلام بر حق است و می تواند بشر را سعادتمند کند و ه

مام اديان ه براي من باقی نمانده بود و نیت کرده بودم که د رحضور امپراطور و اعیان و بزگان دولت مدلل کنم که دين اسلام ناسخ تشبه

 است و هیچ دين ديگري هم بعد از آن نخواهد آمد و قبول اين دين براي عموم مردم هم اجر آخرت دارد و هم اجر دنیا . 

بودم که با آن نقشه زمانی دنیا را به وسی آرامش برم ولی متا سفانه بعد از حضور يافتن در وزارت خارجه  من چنین نقشه اي را طرح کرده

و ديدن اوضاع و سیا ستمداران آن مملكت و پس از دادن توضیحات و راپورت هاي مفصل و تشريح اوضاع مملكت ايران و هزاران سوال و 

م زيرا الكساندر دوم پادشاه و امپراطور روسیه به شخص همرا خفه خواهد نمود لذا شروع به جواب چنان يافتم که حرفی بر زبان جاري نكن

 دفاع از خود نمودم و گفتم مسلمانی من از راه تزوير بود و براي اينكه در هر محفل و مجلسی بتوانم آمد و شد کنم و سیا ست مملكت ايران

 ه نتیجة مطلوبه به رسم و به طور دلخواه رسیدم . را بتوانم به دست  بگیرم به ظاهر مسلمان شدم تا ب

و با هزار دلیل خدمتگذاري خود و بی مغزي ساير مأمورين را  در ايران با برهان و « رجوع به راپورتها و عملیاتی که نموده ام به فر مائید » 

همه  اذعان نمودند  که کارها و خدمات من  دلیل منطقی ثابت نمودم باري چند ماه پی در پی به کا ر هاي من رسیدگی کرده تا آنكه

 برجسته بوده معهذا اگر چند نفر طرفدار در دربار نداشتم به جاي اين خدمات ذيقیمت ممكن بود مرا نابود سا زند. 
بر عكس در  آنوقت حرفها و نصايح سر جان ملكم وزير مختار انگلیس به خاطرم آمد که می گفت از اين اقدامات و دوندگی هاي زياد نتیجة

مملكت خود خواهی گرفت و اينجا هم سبب دشمنی و رقابت جناب گراف سیمینويچ را فراهم می سازي و خواهش نمود که شما را در 

 منزل شیخ محمد ملا قات کنم و آقا کوچولو را ببینم و يك قلیان محبتی با هم بكشیم معلوم شد جناب سفیر ازهمة امورات مطلع است . 
خانة ما وامور شخصی من و چگونگی اوضاع من در جواب عذر خواستم و گفتم با اينكه میدانم جناب سفیر با من بد است   حتی از سفارت

اين ملا قات براي من گران تمام می شود و مفید نیست سهل است ، ممكن است مرا به حبس و کشتن هم بدهد ديگر چیزي نگفت. در هر 

اشتم همه مرا دعوت به ايران می کردند حتی میرزا قلی و میرزا حسین علی بعضی از روستان شكم ماهه چندين کاغذ از دوستان تهران د

پرست مرا به حلیم غاز و ته چین پلو و فسنجا ن دعوت می کردند که به ايران باز گردم ولی اغلب اظهار دوستی و علا قة به من براي 

تنفر آنها از گزاف سیمینويچ ها میانه و مستمري بود و بس . اغلب نا مه هاي  دريافت منات طلا بود و الا دلیل ديگري نداشت و اظهار

دوستان تهران از فتح هرات و افغان حتی مطیع شدن آن حكومت مفصلا نگا شته بودند من موقع را مغتنم شمرده به عرض امپراطور 

ه اسلحه و پول رسانید و با بودن محمد شاه و سلسلة قاجار رسانیدم که در اين موقع به ايران مسا عدت شود لازم است و بايد به محمد شا

اين فتوحات به نفع دولت امپراطوري است ولی پس از تشكیل جلسة شوراشخص وزير امور خارجه مخالفت فرموده گفت ما با دولت انگلیس 

 امروز نبايد مخالفت بكنیم  وانگهی معلوم نیست.  



ي محرمانه را فراموش نكند. من هزاردلیل بر وفاداريی محمد شاه آوردم ولی مفید نیفتاد و وقتی که اگر دولت ايران قوي شود قرار داد ها

هم که کشتی هاي انگلیس جزيرة خارك نزديك بو شهر را تصرف و اختلا فات را در ايران فراهم ساخت باز هم مساعدتی با دولت ايران 

 نشد. 
ات شد و مبلغ زيادي ضرر نموده و بدون گرفتن نتیجة قشون ايران را از خاك افغان پس دولت ايران با کمال يأس ناچار از ترك فتو ح

 مراجعت داد ولی در اين مذاکرات به من معلوم شد که اغلب اولیاي امور ما با رقیب ما سرو سري دارند و مطا لب سري را فورا به آنها خبر

 ارجه مدلل داشتم که اين مجارج براي ايران وخرج کردن در آنجا لازم است . می دهند باري به هر وسیله که می دانستم بر اولیاي وزارت خ
هر چه به آن اضا فه شود مفید تر است و نتیجه بیشتر خواهیم گرفت و هر طور بود احكامی از وزارت خارجه صادر کردم که ما هیا نة چند 

ند نفر ديگر را کما فی السابق مرتبا بپر دازندو مطا لبی که نفر اقوام مرحوم شیخ محمد معلم و میرزا حسین علی و میرزا يحیی و چ

آنهاگزارش می دهند مستقیما بفرستند چند ماهی هم در وزارت امور خارجه مشغول ترجمه آن خطوط بودم و دستور به آنها می دادم و از 

 احوال سفیر به مكا تبات آنها آگاه بودم. 
ذربايجا نی که با من دوست بود از ايران رسید تمام اسباب و رخوت من حتی لبا سهاي آخوندي در ضمن اثاثیة من به وسیلة يك نفر تاجر آ

من و البسه زنانة عیالم و چادر چا قچوري او و باد زنهاي حصیري که از برك خر ما ساخته اند با مسواك و مهر و  تسبیح هر چه داشتم 

 همه را فرستاده بود. 
بس به لباس آخوندي شده خدمت عموي خود که نزد امپراطور نديم و همدم بودم رسیدم بی نهايت در يكی از شبها ي زمستان من مل

 متعجب شد و خندة بسیا ري نمود ولی من با کمال وقار به او هیچ نگفتم و مثل شريعت مآبهاي تهران به او تحقیر می کردم. 
نی ترمة کشمیري وزيري هاي اصفهان و مخملهاي کاشی و چادر هاي باري فرداي آن روز با عیالش به منزل من آمدند و البسة زنانه يع

يزدي و چا قچور هاي سوف و اطلس و دارائی و تافته هاي حرير زيور را که ملا حظه نمودند پیشنهاد کردند يك دختري را لباس زنانه 

 حضور يابم.  بپوشانم خودم لباس آخوندي اعلاي خود را بپوشم و در قصر يیلاقی امپراطوري شب يكشنبه
من قبول نمودم و يك دختري که به تن و توشة زيور عیالم بود. چند روز و شب او را ادب زن ايرانی و پوشیدن لباس و چادر و چاقچور 

ژويه  92کردن و روبنده زدن و طريقة روبنده بالا زدن و چشم و ابرو بیرون گذاشتن و چندکلمه سخن گفتن به او آموختم و شب يكشنبه 

به قصر يیلاقی امپراطوري با عیال ساختگی خود که چا در و چاقچور و تنبان زري و آر خالق سمبوسه دار ترمة کشمیري و روبند و  3313

نعلین زرد به او پوشانده بودم حاضر شدم و در حضور امپراطور تقلید علما ء ايران را در آورده و با عصا ء زوجه خورا کتك زدم و او هم 

 آورده نمايش غريبی شد . صداي شغال در 
بعد و اين نمايش  تقلید از همة زحمات و عملیات پنج ساله من در ايران بیشتر مؤثر افتاد و بی اندازه طرف توجه امپراطور شدم و از اين به 

در ايران خیلی  تدريجا بیشتر به حضور می رسیدم و امپراطور  به حقايق امور عملمات من شخصا رسیدگی فرموده و خدمات ذيقیمت مرا

 مورد توجه قرارداد در جلسات بعد به حضور هما يونی رسیدم . 
پیشنهاد نمودم که عتبات مرکز سیا ست ايران و هند است اجازة فرمائید به آنجارفته هم درس اجتهاد که عبارت از فقه و اصول عالی و 

م داده ام تعقیب نمايم و نتايج مطلوبه و بیشتري براي دولت امپراطوري اخبار است در آنجا تكمیل کنم و نیز بقیة عملیاتی که در ايران انجا

 بگیرم و اوضاع سیا سی آنجا که مهمتر از ايران است ) چون هر امري که آنجا صادر شود شاه و ملت آنرا واجب الا طا عه می دانند ( اداره

 نمايم. 
طرف عتبات حرکت نموده و به لباس آقا شیخ عیسی لنكرانی وارد کربلا  خلا صه حسب الا مر با حقوق مكفی اواخر سپتامبر از روسیه به

شدم پس از چند روز مطا لعه يك منزل مطا بق میلم گرفتم و پس از کوشش بسیا رسر درس حجه الا سلام آقاي آقا سید کاظم رشتی 

م رشتی يكی از علما ء و مدرسین نمره اول حاضرشده و با بعضی از طلاب گرم گرفتم و با کمال دقت مشغول درس شدم ) آقا سید کا ظ

مذهب شیعه است ( من در سر درس ها اغلب حاضر و طرف توجه آن مدرس محترم واقع می شدم ومعهذا اوامر به چشم خودي نمی 

در جواب  نگريست مثل آن که در قلب او آگا هی از جنس و نیت من منقش باشد و اطمینان کا مل به من نداشت و مسا ئل مطروحه را که

می فرمود با يك حال ترديدي به من نگاه می کرد و شايد هم می فهمید که من به دورغ مبا حثه و مطا لعه می کنم ولی من از رو نمی 

 رفتم و با کمال پر روئی طرح بعضی مسا ئل ديگر می کردم. 
بود نسبتا از ساير طلبه ها که همدرس بوديم متمو در نزديك منزل من يك نفر طلبه منزل داشت و نامش سید علی محمد و از اهل شیراز 

 لتر و پدرش در شهر شیراز از کاسب بود و ما هیانة خوبی براي او می فرستاد . 
ريش تنگ طلائی و خوش چشم و ابرو  و دما غی کشیده داشت و میا نه با لا و لا غر اندام بود و بسیار خون گرم و به قلیان هم علا قه 

خیلی گرم گرفته بود من تصور می کردم بر حسب اشا رة آقاي رشتی شايد اين آمد و شد را زياد می کند که از من  مفرط داشت با من

چیزي بفهمد ولی طولی نكشید که فهمیدم به واسطة فهم وادارك من به ن متوجه شده است من هم با کمال خصوصیت با او گرم گرفتم و 

بودن انیس و دمخور شده بود م ) چون اين دسته يك اختلاف جديدي در بین شیعه ايجاد کرده به علاو ه با يك دسته از طلاب که شیخی 

بود ( و به اصطلاح متوجه رکن رابع و به قول سید علی محمد جزو دستة کاسة از آش گرمتر شدم يعنی اين دسته به قدري در حق ائمه 

 غلو می کنند که ائمه را با لا تر از پیغمبران می دانند. 
ید علی محمد بسیار مزاح گوبود می گفت حضرت امیر المؤمنین می گويد : من يكی از بندگان حضرت محمد ) ص( هستم ولی اين س

دسته می گويند آقا علی شكسته نفسی می کند ولی من کا ملا به واسطة مرحوم حكیم احمد گیلانی که از همة علما و حكما فاضلتر بود 



و هیچ احتیا جی به توضیحات ديگران نداشتم ولی با يك حال عصبی به سید گفتم من حق را به طرف اينها  پی به حقیقت اسلام برده بودم

 می دهم. 
اينها رفقاي من هستند فردا ديدم همة آنها که مذهب شیخی دارند با من گرم گرفتند و بیشتر با من محبت می کردند ولی سید علی محمد 

مرا مهمان می کرد و قلیان محبت را با هم می کشیديم اين سید عا رف مسلك بی اندازه تند هوش دست از دوستی من نمی کشد و بیشتر 

و با ذکا وت و خیلی ابن الوقت و مرد متلون الا عتقادي بود و نیز به طلسم و ادعیه و ريا ضت و جفر و غیره عقیده داشت چون ديد من در 

  علم حساب و جبر و مقا بله و هندسه مها رت دارم.
براي رسیدن به مقصودش شروع به خواندن حساب در نزد من نمود با اين همه هوش با هزاران زحمت چهار عمل اصلی رادر نزد من خواند 

 و با لا خره گفت من کلة رياضی و حسا بی درستی ندارم. 
ر قلیان می گذاشت و شروع به کشیدن شب هاي جمعه در سر قلیان سواي تنبا کو چیزي مثل موم خورد می کرد و به تنبا کو می زد و س

می کرد به من هم تعارف نمی کرد به او گفتم چرا قلیان را به من نمی دهی بكشم گفت تو هنوز قابل اسرار نشدي که از اين قلیان بكشی 

کردم کمی شربت  اصرار کردم تا به من داد کشیدم تمام دهان و امعا ء مرا خشك نمود تشنگی شديدي به من دست داد و خندة فراوان

آبلیمو ومقدار زيادي دوغ به من داد تا نزديكی صبح می خنديدم با ري روزي از او پرسیدم اين چه چیزي بود گفت به عقیده عرفا اسرار و 

بقول عا مه چرس و ازبرك شاهدانه می کیرند دانستم حشیش است و فقط براي پر خوري و خنده خوب است ولی سید می گفت مطا لب 

ه من مكشوف می شود خصوصا در هنگام مطالعه به قدري دقیق می شوم که حد نداردگفتم پس چرا هنگام حساب خواندن نمی کشی رمز ب

 می خواستی بكشی که زود تر فهم مطا لب کنی گفت حوصلة حساب ندارم. 
زي در سر درس آقاي آقاي سید کاظم به واسطة چرس اصلا میل درس و مطالعه از او فراري شده بود و دل به درس خواندن نمی داد رو

يك نفر طلبة تبريزي از آقا سؤال کرد آقا حضرت صاحب الا مر کجا تشريف دارند آقا فرمود من چه می دانم شايد در همین جا تشريف 

ن قلیان چرس و داشته باشند ولی من او را نمی شناسم . من مثل برق يك خیالی به سرم آمدکه سید علی محمد اين اواخر به واسطة کشید

ريا ضتهاي بیهوده با نخوت و جاه طلب شده بود و روزي که آقا سید کا ظم اين مطلب را فرمود سید حضور داشت پس از اين مجلس من 

بینهايت به سید احترام می کردم و براي همیشه بین خود و او در  راه رفتن حريم قرار می دادم و حضرت آقا به او می گفتم يك شبی که 

ان چرس را زده بود من بدون آنكه قلیان کشیده باشم به يك حال خضوع و خشوع در حضور او خود را جمع کرده گفتم حضرت صاحب قلی

 الامر . به من تفضل و ترحمی فر مائید بر من پوشیده نیست توئی تو. 
مصمم شدم يك دکان جديدي در مقابل  سید يك پوز خندي زده و خودش را تنك و تا  نیا نداخت و لی بیشتر متوجه رياضت بود. من

دکان شیخی باز کنم و اقلا اختلاف سوم را من در مذهب شیعه ايجاد کنم گاهی بعضی مسا ئل آسان از سید می پرسیدم او هم جواب هايی 

علمی يا صاحب مطا بق ذوق خودش که اغلب بی سر وته بود؛ از روي بخار حشیش می داد من هم فوري تعظیمی کرده و می گفتم تو باب 

 الزما نی پردة پوشی بس است خود را از من مپوش .
يك روز که سید از حمام آمده بود ؛ باز من سخن را باز کردم او گفت آقا شیخ عیسی اين صحبت ها را کنار بگذار صاحب الزمان از صلب 

ا دست انداختی من سر سید رضاي امام حسن عسگري )ع( و بطن نرجس خاتون است صاحب يد وبیضا ست ، صاحب معجزه است مر

شیرازي و مادرم رقیه موسوم به خانم کوچك و از اهل گازرون است گفتم آقاي من مولاي من تو خود میدانی که بشر هرگز هزار سال عمر 

 نمی کند و اين موهبیت نوعی است . 
نی می دست از دامن تو بر نمی دارم. سید با حال تو سیدي و از صلب حضرت امیري آن چه بر من محقق شده تو باب علمی و صاحب الزما 

به منزل او رفتم و طرح بعضی از مطالب از جمله تقا ضاي تفسیر سوره عمه را کردم بدون اينكه به او  "قهر از من جدا شد ولی من مجددا

مود ) وقتی که سید چرس می کشید احترام فوق العاده اي بگذارم سید هم قبول اين خدمت کرد قلیان چرس را کشیده شروع  به نوشتن ن

به قدري چیز می نوشت که يكی از تند نويسهاي نمرة اول سر درس آقاسید کاظم بود( ولی اغلب مطا لب او را من اصلاح می کردم و به او 

را با اينكه متلون می دادم .که بلكه او تحريك ومعتقد شودباب علم است آري سید بهترين آلت براي اين عمل بود خواهی نخواهی من سید 

 وسست عنصر بود درراه اندوختم وچرس ورياضت کشیدن او هم بمن کمك می کرد.
تفسیر سورة عمه را بمن نمود از او گرفتم خیلی جرح وتعديل کردم آخر هم مفهوم ومعنی درستی نداشت ولی از او خواهش نمودم که خط 

به اودادم ولی بواسطه استعمال دخان وچرس حوصله آنرا نداشت که انرا دوباره  مبارك نزد من بماند وسواد اورا که خود درست کرده بودم

بخواند. همیشه ترديد داشت ومی ترسید دعوي صاحب الامري بكند به  من می گفت که اسم من مهدي نیست گفتم من نام تورا مهدي می 

بودند مردم مشرق زمین جن دارند تونگیري ديگري می گیرد من گذارم توبه طرف تهران حرکت کن اينهائی که ادعا کرده اند از تو مهم تر ن

به شما قول می دهم که چنان به تو کمك کنم که همة ايران به تو بگروند توفقط حال ترديد وترس را از خود دور کن ومتلون مباش هر 

 رطب ويا بسی بگوئی مردم زير بار تو می روند حتی اگر خواهر را به برادرحلال کنی.
رست گوش میداد وبینهايت طالب شده بود که ادعائی بكند ولی جرئت نمیكرد من براي اينكه به او جرئت بدهم به بغداد رفته چند سید د

بطر شراب خوب شیراز را يافتم وچند شبی به او خوراندم کم کم با هم محرم شديم به او حقايق را حالی کردم گفتكم عزيزم تمام اين 

ي رسیدن به مال وتجمل است ما ترکیب از عناصر معین شده ايم واين اظهارات از بخار وترکیب آن چند عنصر صحبتها در روي زمین برا

بوجود می آيد تو الحمدالله اهل حال وملاحظه می کنی اگر بر اين عنصر قدري چرس علاوه کنی امورات دقیق وموهومات به نظر می آيد 



وآن سرود دشتی را غنا می خواهی همین که زياد تر به چرس افزودي فكورو اوهام پرست  وکمی که از آب انگور نوشیدي به نشاط می آئی

 می شوي .
سید در جواب گفت شیخ عیسی اين طور نیست اگر اين آثار حادثه از ترکیب و عناصر بدنی انسان است چون مدعی هستیم که اين آثار آثار 

و و اعمال بشر حدو حصر ندارد وانگهی کسی که اين شموس لا يتنا هی و اين انتظا مادي است بايد مثل ماده محدود باشد و حال آنكه آرز

مات که در عالم شموس و کرات . . . و .  .  .  . ايجاد نموده که سالهاي دراز در گردش و حرکت است و تمام دانشمندان از محاسبة آن 

مه مدرکتر و قادرتر است چگونه نمی تواند يك نفر برگزيدة خود را هزار عاجزند و آن قادر متعال که مثل من و تو مدارك ايجاد نموده از ه

 سال عمر بدهد. 
البته اوست که می تواند حضرت خضر و صاحب الزمان و امثال آنها را سالهاي دراز عمر ببخشد گفتم حضرت باب عالم ، حقیقت بر من 

ه تو صاحب الا مري و اگر خود او نباشی می شوي سید گفت نه و الله من معلوم شد و از اين بیا نات شما يقین من افزوده شد و فهمیدم ک

به تو چندين مرتبه گفته ام پسر يك سید بزاز شیرازي هستم و از ابتداي طفولیت هر چه را به من گذشت همه را به خاطر دارم وانگهی من 

دم است دست از اين حرف ها بر دار چرا مرا دست يك بیچاره اي بیشتر نیستم و دلخوشی من ريا ضت کشیدم و سرم به گريبان خو

 انداخته اي. 
 از او انكار و از من اصرار باري به هر وسیله اي بود رگ جاه طلبی او را پیدا کردم و او را به حدي تحريك کردم که کم کم دعوي اين کار

ايف سنی و بريك دولتی مثل عثما نی غلبه کرده اند و براو آسان آمد من فكر می کردم چگونه است که اين يك عدة قلیل شیعه به تمام طو

چگونه همین جماعت با يك عدة قلیل جنگهائی با روسیه نموده و يك لشكر انبوه را از میان بر داشته اند آن وقت دانستم که به واسطة 

ته اند گرچه از صفويه هم نادر به خیال اتحاد مذهبی و عقیده و ايمان راسخی است که به دين اسلام دارابوده و هیچ اختلاف مذهبی نداش

اتحاد آنان افتاده ولی پس از او هم کا ر شكنی بعضی از جهال و سیا ست هاي خارجی باعث شد که مسلمانها در هر قسمت شعبه و طريقه 

آمده من هم در صدد صوفی اي  به نام صوفی شیخی   شش امامی ايجاد کردند و شیعه همچون سنی ها به شعبات مختلفه در اي به نام 

 دين تا زة ديگري افتادم که اين دين وطن نداشته باشد زيرا فتوحات ايران بواسطه وطندوستی و اتحاد مذهبی است . 
و نیز مردم عوام چه می فهمید ند که حق و باطل چیست ، فلان مرشد خر سوار هزاران عوامر دور خود جمع کرده و در ايران رياست می 

کستر بدون علم و سواد که عمه جزو را هم نخوانده هزاران قلندر را مهار کرده آنها را بگشت و گدائی وادار واز صبح تا  کند يك مرشد خا

شانم پرسه می زنند و نتیجة خود رابه او می دهند يا فلان ملاي نادان جمعی را فريب می دهدگا هی نوحه گا هی روضه و گاهی مصیبت 

 پول می گیرد و همه  را دعوت به پرستش خود می کند.  می خواند و از مردم بیچا ره

يا فلان سید لند هور مردم را می زند و با گردن کلفتی خمس مال مردم را می طلبد و می گويد از پنج انگشت تو يكی مال من است آن 

 ان تورا خدا می بخشد . آخوند آن روضه خوان در بالاي منبر می گويد اگر دروغی گريه به حضرت سید الشهدا)ع( کنی گنا ه
آخوند هر چه را بخواهد حلال و هر چه را بخواهد حرام می کند و برخلاف دين اسلام گناه کبیره را هم می بخشد و می خواهد از کشیش 

كند هاي مسیحی عقب نباشد پس من به طريق اولی می توانم يك مذهب جديدي به نفع دولت متبوع خود بسازم . اگر بازارش رواج پیدان

اقلا می توانیم يك دستة ديگري به خا کساري ها و دراويش و ساير ين علاوه نمايند لذا مصمم شدم که اين آقا را خواهی نخواهی مشغول 

اين عمل و مبشر باب علم و يا صاحب الزمان کنم باري ايجاد يك دين که در تحت اختیار من باشد بنمايم . اين چند سال که در عتبات 

 انها طاقت نداشتم که در نجف يا کربلا بمانم . بودم تابست
چند ماهی را به شا مات می رفتم و اغلب نقاط خاك عثمانی را گردش کرده و براي او هم فكر خوبی کرده بودم کرد ها همه ايرانی هستند 

خلافت و برهم نريختن دولت عثمانی بود به در انجا به واسطة اختلاف نژاد بايد اتحاد مسلمین را بر هم زد ولی نفوذ رقیب ما در نگا هداري 

علاوه ما تا زه وارد اين قسم سیا ست شده ايم و براي ما که تازه کار هستیم اين اعمال مشكل است پس بايد کا ملا متوجه باشیم که اين 

دن و از تودعوي مبشري و بابیت و شالودة که ريخته ايم انجام گیرد پس اين حقیقت را با سید در میان گذاشتم به سید گفتم از من پول دا

حاضر شد به او گفتم  "صاحب الزمانی کردن باري با اينكه در ابتدا ء اکراه داشت . ولی به قدري به او خواندم واو را تطمیع کردم که کاملا

طرف بوشهر رفت   تونمیدانی يك قشون منظمی پشت سر اين گفتار هست خواهی نخواهی اورا راضی کردم وبه طرف بصره واز آنجا به

دربوشهر چنانچه به من نوشته بود مشغول رياضت شده و مرا دعوت نموده بود و من هم دعوت او را اجا بت نموده بودم  واو 3311درماه مه 

که  خود را نايب عصر وباب علم می خواند من درجواب او را امام عصر می خواندم واول کسیكه به او ايمان آورد شیخ عیسی لنكرانی بود

رفیق حجره وگرمابه وقلیان محبت و آب انگور اوبود. همینكه اورفت من درعتاب شهرت دادم که حضرت امام عصر ظهورنمود وهمین سید 

 شیرازي امام عصر بود وبحال ناشناس در سر درس آقاي رشتی حاضر می شده ومردم اورانمی شناخته اند.
شناختند و از کشیدن چرس و آشامیدن آب انگور او اگاهی داشتند مرا مضحكه می  بعضی ها باور کرده بعضی ديگر که سید را خوب می

کردند چند طلبه که مدعی بودن اهل شام هستند و کم کم معلوم شد که از ملت رقیب ما هستند همیشه متوجه عملیات من بودند . آنها 

طور ي هستم لذا در صدد در آمدند که نوشته هاي مرا به فهمیدند که اين دسیسه کار من است و حدس زدند که من از کار کنان امپرا

دست بیا ورند من ماهی يك مرتبه مرا سلات محرمانة خود را به خط روسی می نوشتم و در پاکت می گذاشتم و در روي آن می نوشتم به 

جار ارمنی که در بغداد بود می دست خداوند گاري جناب آقاي شريعتمدار آقاي شیخ موسوي لنكرانی برسد و آنرا به توسط يكی از ت

 فرستادم ولی يك را پورت مفصلی که به توسط آقا محمد آذربايجا نی فرستاده بودم گیر افتاد. 



ه بروم چون نا مة من گیر افتاده بود راه علاج را در آن دانستم که مثل سید علی محمد شبانه به طرف ايران فرار و از آنجا را ه تبريز يه روسی

 . 
ن گراف سیمینويچ را از سفارت ايران معزول کردند و گراف مدرن را فرستاده بودن من به وزارت امور خارجه رفتم و تفصیل عملیات کسان م

خود را به عرض رساندم و گفتم حا لیه مرا مأمور ايران نمائید و چون در خدمت امپراطور مرد خدمتگذاري جلوه کرده بودم با اينكه دعوي 

ثل اول قانع به نیابت دومی يا مترجمی سفارت بودم وبراي خود چنین شغلی را کافی می دانستم ولی حسب الامر سفیر نداشتم و م

وارد تهران شدم امسال دراين شهر واغلب نقاط ايران  3311امپراطور گراف مدرن را احضار ومرا بجاي او منصوب نمودند ودراواخر ماه مه 

از محارم بود وسمت مهرداري محمد شاه را داشت وبا گرفته بود ودرگذشت وهم چنین حاجی میرزا وبا بود الله وردي بیك گرجی که يكی 

موسی خان برادر زاده قائم مقام که متولیباشی مشهد بود وچندين نفر از دوستان ورفقاي قديم من به مرض وبا درگذشته بود ند پس از 

تقاضاي شاه درلوسان به حضور هما يونی مشرف شدم وچندي درلوسان بسر  چند روز که وارد تهران شدم مشغول مقدمات کارشده برحسب

برده وپس از آنكه تخفیف درمرض پیدا شد اوايل اکتبر به تهران آمد میزا حسینعلی ومیرزا يحیی ومیرزا رضا قلی وچند نفر از رفقاي آنها 

رده شوي خانه کربلائی غلام خواهر زاده مرحوم شیخ محمد با من آمدوشد میكردند ولی از در محرمانة سفارت که نزديك کوچة م "مجددا

پدر تعمیدي من دراسلام تمام علاقة ودارائی اورا به ديگران فروخته بود من از روسیه يك نفر به نام خواستم وعمارت جديدي بنا نموده و 

لی راه بیا ندازم ولی وحشت از دربار روسیه واز رونق خوبی به سفارت خانه دادم چندين مرتبه به فكر افتادم درمحرم يك روضه خوانی مفص

وزارت امورخارجه کردم ولی به دست میرزا حسینعلی درتكیه نوروزخان  ده روز تعزيه خوانی مفصلی کردم واما از سید علی محمد گفته 

اه به طرف شیراز حرکت می شود چند ماهی در بوشهر رياضت می کشید ولی جرئت اظهاري نكرده وهمه را به عبادت مشغول وپس از دو م

زمه نمايد درراه جسته عنوان مبشري را پیش کشیده نیابت  امام عصر را اظهار مینمايد تا به  شیر از می رود واز آنجا کم کم از اين قبیل زم

منكر می شود ولی ها می کند وبعضی مردم عوام ر ا دور خود جمع می نمايد تا مطلب به گوش علماء می رسد از سید استفسار می نمايد 

علماء چند نفر اشخاص مطلع را پیش سید محرمانه فرستاده وبه او اظهار ارادت می نمايند سید فريفته آنها شده ومطالب را با آنها  "بعدا

خانه بیرون درمیان می گذارد آنها مطالب را به علماي شیراز گفته وغوغا بلند اول کسیكه بر ضد او برخواسته کسانش بوده اند که اورا از 

کرده وحسین خان صاحب اختیار او را گرفته ودر حضور علما ءاز او استنطاق می نمايد او حرف هاي بی سروته می زند اهل مجلس 

وکسانش او را سفیه می خوانند معهذا صاحب اختیار سید بی چاره جوان را چند نوبت چوب زده وچندين ماه حبس واز شیراز بیرونش می 

 نمايد. 
ه عاق پدر ومادر با دست تهی از آنجا به اصفهان وارد می شود ولابد هزار مرتبه دردلش مرا لعنت کرده ونادم وپشیمان بود بی چار

اوآرزويپیشنمازي در شیراز داشت من می خواستم اورا امام زمان وباب علم يا اقلا نايب امام عصر کنم همین که به من اطلاع رسید وارد 

 ستانه به معتمدالدوله حكمران اصفهان نوشتم وسفا رش سید را نمودم که از دوستان من وداراي کرامت است.اصفهان شده يك نامة دو
از او نگهداري شود الحق معتمد الدوله چندي از اوخوب نگهداري کرد ولی از بدبختی سید معتمدالدوله مرحوم شد. سید بی چاره را گرفتند 

میرزا حسین علی ومیرزا يحیی وچند نفر ديگر در تهران هو و جنجالراه انداختم که صاحب الا مر را وبه تهران روانه نمودند من هم بوسیله 

ولی دوستان گرفته اند لذا دولت او را ازکنا ره گرد روانه  رباط کريم نموده و از آنجا به طرف قزوين و يكسره به تبريز و از آنجا به ماکو بردند 

جنجال راه انداخته که حتی بعضی از علماي مازندران و بعضی مردم کاشان و تبريز و فا رس و نقاط  من آن چه ممكن بود تلاش کردند و

ديگر که کا ملا  زود باور و عوام بودند به جنب و جوش افتادند من بیش از آن چه می کردم نمی توانستم بكنم وانگهی من وزير مختا ر 

ت من بود و مقتضی نبود بیش از آن چه می کردم بكنم به علاوه اگر سید را در تهران نگاه بودم و وزير مختا ر انگلیس کا ملا متوجه عملیا

می داشتند و سئوا لاتی از او می شد يقین داشتم سید آشكارا مطالب را می گفت و مرا رسوا می نمود پس به فكر افتادم که سید را در 

لذا بهخدمت شاه رسیده و گفتم آيا سیدي که در تبريز است و ادعاي صاحب خارج از تهران تلف نموده و پس از آن جنجال بر پا نمايم 

و الزمانی می کند راست می گويد ؟ شاه گفت : به ولیعهد نوشتم که با حضور علما تحقیقاتی از او بنمايند من مترصد بودم تا خبر رسید که ا

لس توبه می نمايد ) عین توبه نامه در آخر کتاب است ( من ديدم را ولیعهد احضار و در جواب علما عاجز و در مانده شده و در همان مج

زحمات چندين ساله ام از بین رفته پس به شاه گفتم اشخاص مزور و دروغگو را بايد به سزاي خود رسانید در اين بین محمد شاه  "حقیقتا

زه آنكه به طناب دار چون گلوله تفنگ می خورد پاره جهان را بدرود گفت ولی ناصرالدين میرزا امر نمود تا سید را به دار کشیدند خوشم

 شده و سید به زمین می افتد و به مجرد افتادن سید به مستراح فرار می کند و از ترس توبه و انا به می نمايد و لا بد لعنت به شیخ عیسی

 او را بدار آويخته و تیر با ران می نمايد .  "لنكرانی می کند که اين فكر را به مغز او انداخته ولی باستغائه او گوش نداده و مجددا
پس از کشته شدن سید خبر آن در تهران به من رسید و میرزا حسینعلی و چند نفر ديگر که سید را نديده بودند گفتم جنجال بر پا نمايند 

 زيادي مردم را گرفتند . و چند نفر ديگر هم تعصب دينی پیدا کرده تیر به طرف ناصرالدين شاه انداختند . بدين جهت يك عده 
میرزا حسینعلی و بعضی ديگر از محا رم مرا هم گرفتند من از آنها حمايت کرده با هزاران زحمت همة کارکنان سفارت حتی خود من 

و میرزا شهادت داديم که اينها بابی نیستند لذا آنها را از مرگ نجات داده به بغداد روان شان کرديم من به میرزا حسین علی گفتم که ت

يحیی را درپس پرده بگذار و اورا من يظهره الله بخوان و نگذار يا کسی طرف مكالمه شود و خودت متولی او بشو ومبلغ زيادي به آنها پول 

دادم که شايد بتوانم کاري صورت بدهم ولی میرزا حسینعلی هم پیرمرد و هم علم اطلاع نداشت لذا چند نفر آدم با سواد همراه او نمودم 

نهمه ولی آنها نمی توانستند اين کا ر را انجام دهند ومن هم به شخصه که نمی توانستم  وارد اين امر شوم ولی چه بايد کرد کا ري را که با آ



زحمت به جريان انداخته نمی توانستم دست بردارم وانگهی مبلغ زيادي از براي اينكار خرج کرده بودم ولی البته به طور ماهیانه چون می 

 سیم اگر يكمرتبه بدهم میرزا حسینعلی پولها را برداشته فرار کند .   تر
زن و بچه و کس و کار وا را هم روانة بغداد کردم که دلباز پسی نداشته باشد و در آنجه تشكیلا تی دادند . کا تب وحی درست کردند من 

انها فرستادم که نسخ زيادي از آنها استنساخ نمايند بعضی  هم چند نفر منشی وکتب چندي که از سید مانده بود جرح وتعديل نموده براي

 از الواح را از براي آنها ئی که سید را نديده و گول خورده بودند هر ماه تهیه کرده و می فرستادند يك قسمت کار سفا رت خانه منحصر به

 تهیة الواح و انتظام کار با بی ها بود . 
نا چار يك مشت مردم عوام را جمع و جور کرديم و ديگر جرأت آنكه به مطلعین ابرازي شود نبود و  مردمان فهیم از اين حرفها می خنديدند

به فرض رشوة زيادي می خواستند و براي من امكان نداشت زيرا ممكن بود وجوه را گرفته و از ما پشتیبانی نكنند و به وجود سفارت 

نظر مردم عوامر ابد ست می آوريم و با پول کمی آنها را قانع می کريدم هر کسیكه انگلیس که رقیب ما بود براي ما اشكال داشت روي اين 

متواري بود و روي رفتن و طنرا نداشت با مبلغ جزئی به اسم زيارت کربلاپیش میرزا حسین علی می فرستادم تا جمعیت زيا دي دور او 

تادم و دراين بین دولت عثما نی آنها را به استا مبول و از آنجا به جمع شده و همه ما هه براي او و مردمش دوسه هزار تومان پول می فرس

 اردنه فرستاد . دولت روسیه هم به تقويت آنها پر داخت . 
ـ پس معلوم شد در 3(  )3خا نه و مكان براي آنها ساخت قسمت عمده لوايح آنها به وسیله وزارت خا رجه ما براي آنها تهیه می شد ) 

مپراطور روس نموده روي چه نظر بوده است . (   و ما آن لوايح را با يك آب  وتابی به ولايات می فرستاديم بعضی لوحی که تقدير از ا

ول جوانهاي پدر مردة عوام رامی گفتیم پدر تو بابی بود تو چرا از پدر پیروي نمی کنی و به همین حرفها او را وادار می کرديم هر کس که قب

اين دسته حاضر بودند او را بی دين و لاابالی و يا حتی از خود بخوانند تا آن که او هم مجبور شود جزو اين  نمی کرد و تصديق نمی نمود

دسته در آيد در اين ضمن میرزا حسینعلی با برادر سر رياست  به هم زد و میرزا يحیی زير بار برادر خود نرفت معلوم شد تحريك رقباي ما 

يحیی از برادر جدا شده به طرف جزيرة قبرس رفت ودر آنجا متأهل شده و خود را صبح ازل نا مید رقیب سبب اختلاف آنها شده است میرزا 

ا ما که پی به عدم لیاقت او نبرده بود وجوه گزاف به او می رسانید او تمام را خرج لهو و لعب خود می کرد . از طرفی هم میرزا حسینعلی ب

انه شدند ما در صدد بر آمديم عباس پسر حسینعلی را بگذاريم درس بخواند عباس باذکاوت تر از تابعانش به تحريك مملكت ايران بعكار رو

پدرش بود و خوب هم درس می خواند و بی نهايت ساعی در درس خواندن بود و مطالعة زياد می کرد رقباي ما ساعی بودند الواح ضدو 

ه شهر ت هائیكه به اسم میرزا يحیی داده بودند لا بد شديم اسم بابی را نقیضی که نويسندگان ما صادر می کردند افشاء کنند به واسط

تبديل به بهائی کنیم چون جسته جسته عقايد را می گفت و بعضی از طرفداران رقیب ما گفته هاي او را انتشار می دادند و نزديك بود 

از میان بردارند به محض آن که بین میرزا يحیی و میرزا کارها و زحمات چندين ساله را که با پولهاي زيادي به اين پايه رسیده بود 

حسینعلی به هم خورده بود میرزا حسینعلی من يظهر الله شد و میرزا يحیی را پیروان معزول کردند ولی از بی سوادي من يظهره الله چه 

کلمه از نخود خود داخل آش ما می کرد و بگويم الواحی که ما تهیه می کرديم نمی توانست درست بخواند و به واسطة اظهار لحیه چند 

الواح ما که سرو ته درستی نداشت به واسطة دخالت او بی مزه تر می شد معهذا عوام می فهمیدند که چه نوشته و حق و باطل چیست ؟!!! 

را آنها بما می کردند   هر کس در تهران بهائی می شد به او همراهی و مساعدت می کرديم بهترين مبلغ ما  آخوندها بودند و کمك عمده

 زيرا باهرکس مخالفتی داشتند او را بابی يا بهائی قلمداد می نمودند   آنوقت ما آنها را جلب ومساعدت می کرديم والبته آنها  پناهی جز

افر قلم داد کنند آنوقت مانداشتند از اينها گذشته هرکس را طالب بوديم به وسا يل محرمانه آخوند ها را با او طرف میكرديم تا اورا بابی وک

يكی را پیش او فرستاده از دسته خودمانش میكرديم به قسمی اين جريان سهل بود که حد نداشت واغلب مردم از ترس جور وظلم  "فورا

که آخوندها بهائی می شدند واگر دوباره می خواستند اظهار کنند که ما بدروغ جزو اين دسته شديم وبهائی نیستیم آخوندها وديگران 

 همساية آن مرد بودند از او قبول نمی کردند هر مجتهدي را می توانستند به نام خود در انظار دولت و عوام متهم کنیم تا ايجا کار من به

 خاتمه رسید و گذارشات خود در انظار دولت و عوام متهم کنیم تا اينجا کار من به خاتمه رسید و گذارشات خود را به وزارت متبوعه دادم و

 ختلا ف جديد را دين اسلام درست نمودم تا خود با  دکان جديد خود چه کنند. ا
 


